
2پنجشنبه 17 مرداد 98 • شماره 377

زمستان سال 694 هجری شمسی وقتی پیکر 
خواجه شمس الدین محمد را در گورستانی در شیراز 
به خاك ســپردند، هیچ وقــت فکر نمی كردند كه 
تابســتان مردافکن 704 سال بعد، در سال 1398 
هجری شمسی،  در دوران تازه ای از حیات آدمیزاد، 
كسی به آن گورستان نگاه كند و یاد مرده های آن 
باشد و به داستان زندگی های آنها فکر كند. شاید 
هیچ كســی در آن روزگار به سرنوشــت مرده های 
آن گورســتان، وقتی 704 ســال از دفن شاعری 
درگذشــته به نام خواجه شــمس الدین محمد در 
آن قبرســتان گذشــت، فکر نمی كرد. هنوز هم، 
وقتــی شــما به باغ حافظیه و مــزار جناب حافظ 
نگاه می كنید، شــاید به این فکر نکرده باشــید كه 
كنــار قبر حافظ و در تمــام محوطه باغ حافظیه، 
جنازه هایی مدفون اســت. 700 سال پیش، حافظ 
را در بــاغ دفــن نکردند؛ مثل مرده های دیگر، در 
گورستان شهر شیراز، كنار اموات دیگری به خاك 
سپردندش. حالا اما هیچ گور دیگری آنجا نیست، 
جز مزار حافظ و حتی هیچ كسی به آنجا نمی گوید 
گورستان. آنجا را به نام حافظ می شناسند. به آنجا 

می گویند حافظیه.
750 سال پیش،  همان روزها كه حافظ دوران 
بلوغ زبان شعری اش را در شهر شیراز می گذراند، 
تاجری هم در همان شهر زندگی می كرده كه لابد 

شــمار ثروتش از حد بیرون بوده و خدم و حشــم 
بســیار داشــته، و لابد آوازه عاشقی مرد دیگری 
در همان شــهر بر زنی در همان شــهر بلند بوده 
و شــاید در آن دوره كســی بوده كه به راهزنی و 
دزدی معــروف بــوده و دیگری كه به تحصیل و 
كســب دانش و دیگری و دیگری و دیگری كه 
هركدام شان را به چیزی می شناخته اند. سرنوشت 
تمام آنها این بوده كه در گورستان شهر، همان جا 

كه حافظ دفن شده است، دفن شوند.
حافظ در سال های بعد از مرگ جایگاه بالاتری 
پیدا می كند. شــعرش از مرزهای شــهر شــیراز 
می گذرد، در سال های بعدتر آفاق را درمی نوردد و 
برای فارسی زبانان هركجا محترم شمرده می شَود. 
در همان گورســتان، آدم هــا كه به فاتحه بر گور 
عزیزان از دست رفته شان می نشینند، بر مزار حافظ 
هــم فاتحه ای می خوانند. قبر حافظ لابد ســنگی 
بزرگ تر از سنگ گورهای دیگران دارد و لابد بر 
مزار او همواره كســی هست كه فاتحه ای بخواند 
و آب بر سنگ مزارش بریزد. كمی بعدتر، كمتر از 
صد سال، حاكمی از حاكمان فارس دستور می دهد 
تا كوشکی گنبدی شکل بر مزار او بسازند. در دوران 
قاجــار بر گــور حافظ ضریح كوچکی بنا می كنند. 
كوشك را تعمیر می كنند. بنای كوشك مزار بارها 
خراب می شود، تعمیر و بازسازی می شود. چند بار 
به كلی خراب شــده و باز به دســتور حاكمان وقت 
از نو ســاخته می شــود و البته این كوشــك ها كه 
بر مزار جناب حافظ ســاخته می شــود، همان طور 

گنبدی باقی می ماند. كوشــك ها ساخته می شوند 
و گورهــای مرده هــای دیگر هم همان طور باقی 

می ماند.
از نســل ما، یعنی هركســی كه حیات دارد و 
می تواند این یادداشت را بخواند، كمتر كسی وجود 
دارد كه مزار حافظ را با آن عمارت زیبا كه به تاسی 
از كوشــك های چندصدساله ای كه بر مزار حافظ 
ساخته شــد و همچنان گنبدی شکل است، ندیده 
باشد. ما یا به شیراز سفر كرده ایم و مزار جناب حافظ 
را مشاهده كرده ایم، یا اقلا عکس یا فیلمی از آن 
را در رسانه ای دیده ایم و با مزار حافظ و منطقه ای 
به اسم »حافظیه« آشناییم. تقریبا همه شهروندان 
این ســرزمین و چه بسا آدم هایی از سرزمین های 
دیگر با مزار حافظ و حافظیه آشــنایند، اما گمانم 
هیچ كسی نیست كه بداند مزار حافظ یك گورستان 
بزرگ بوده و زیر آن سنگفرش ها كه در مزار حافظ، 
محیط را زیبا كرده اســت، انســان هایی با آرزوها، 
امیدهــا و یاس هایی خوابیده اند. انســان هایی كه 
چه بســا حضورشان در زیست و زندگی حافظ شعر 

او را رونق و قوام بخشیده است.
از همــه مردم شــیراز 700 ســال پیش یکی 
می شــود حافظ. باقی زیر سنگفرش ها می پوسند. 
بدون این كه كســی یادش باشد آنها كه بوده اند و 
چه كرده اند. كاشکی می شد حافظ زمانه خودمان 
باشــیم. كاشکی می شد این طوری ساده فراموش 
نشــویم. كاش از ناخن ما بر تن روزگار خراشــی 

باقی بماند. همین دیگر.

به نام سفر 
زینبمرتضاییفرد

روزنامه نگار

مــا آدم هــای قلم، آدم هــای نوشــتن، آدم های 
روزنامه نــگاری هم انواعی داریــم. دور یك میز كه 
می نشــینیم، هر تعطیلی كه می رســد هركدام ســاز 
خودمــان را می زنیم. مثلا صابر محمدی می گوید باز 
شماها مرخصی می خواین؟ شماها من و ساناز قنبری 
هستیم. من هر بار می روم یك طرف و ساناز قنبری 
هم هر چه در رشــت راه می رود، سیر نمی شود. از هر 
پنج تعطیلی چهار تایش را رشت است و یکی را هم 
یك جای دیگر. محمدی نمی رود سفر. اهلش نیست و 
متحیر نگاهمان كند كه باز هم می خواهیم برویم سفر. 
آذر مهاجر و علی رستگار هم كه در هر تعطیلی می روند 
مازندران دیدار خانواده و با كلوچه و نارنج برمی گردند. از 
برنامه های محمدصادق علیزاده هم سر در نمی آوریم، 
اما اهل ســفر است، از نوع بی هیاهویش. همیشه هم 
از مرخصی گرفتن می گذرد تا ما برویم ســفر.  قبل  تر 
یك نفر دیگر هم با ما ســر همین میزی كه حرفش 
هســت، می نشست. میثم اسماعیلی كه مثل سهراب 
ســپهری اهل كاشــان است. ذوقی و هوشی هم دارد 
و درست مثل سهراب شکسته نفسی می كند، اما فقط 
درباره خودش. وگرنه از صبح كه بیدار می شود و حتی 
شب ها توی خواب مشاهیر كاشان را جست وجو می كند 
و درباره شــان حرف می زند. صابر هم كه اهل ســفر 
نیست، اهل میانه است. هر جا هم كه نرود می رود میانه 
تا از آن برنج های خاص با ماهی های خوشمزه بخورد 

و برگردد. برای ما هم پونه كوهی بیاورد و دم كند. 
آقای مدیرمسؤول و سردبیر هی می رود مشهد. میز 
آن طرفی  مان هم همین طور؛ هی می رود مشهد. آن 
طرف ترش همدان. بعدی مازندران. خلاصه كه همه 
آدم های یك تحریریه جز سفر كاغذی هر روزه شان 
در روزنامه، مقصدهای سفری متعددی هم دارند. اصلا 
همه مان می رویم ســفر كه نفس تازه كنیم. آنها هم 
كه نمی روند یا كمتر می روند جور دیگری نفس تازه 
می كنند. هر آدم تعریف خودش را از سفر دارد و بالاخره 
با این میل به گشتن در جهان یك طوری كنار می آید. 
حالا اینها به چمدان چه مربوط یا به روز خبرنگار 
چه... نمی دانم. انگار دلم خواست بنشینم و مرور كنم. 
به اینجای مطلب كه رســیدم خودم هم فکر كردم و 
دیدم نمی دانم چرا نوشته ام، اما می دانم بارها در ذهنم 
مرور كرده ام همه مان، ما آدم های روزنامه چقدر میان 
سفر و حضر در رفت و آمدیم. چقدر میان همه كارها 
و گرفتاری ها بعضی هامان عاشــق چمدان به دست 
گرفتن و بعضی هامان عاشق در خانه ماندنیم، اما ما 
هم مثل اغلب آدم های دنیا دل در گرو سفر داریم. در 
گروی هواهای تازه، آدم های تازه و سرزمین های تازه. 
هر قدر هم نشسته باشیم پشت میز و هی بنویسیم هر 
كدام زادگاهی داریم و دلخوشی هایی كه بی جغرافیای 

سفر یك جایش می لنگد. 
*اسامییادشدهدریادداشت،خبرنگارانفرهنگی

روزنامهجامجمهستند.
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